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ادامه از صفحه 8

نبض شهر
 در میدان توپخانه می زند  

ایــن فقر از کالبد میدان را شــامل می شــد تا 
در  رفتار هــای شــهروندی شهرنشــینان حاضر 

میدان.
 به اعتبار عکس ها و فیلم های موجود از این 
دوران تصویر میدان دهــه ۱۳۵۰ تصویر اضطرار 
و اضطراب حاکم بر شئونات شهرنشینان تهرانی 
بلکــه ایرانی اســت؛ میدانی که تحت ســلطه 
کامل ماشــین قرار گرفــت و تبدیل زمین عمارت 
شهرداری به پارکینگ (ابتدا سواری ها و سپس تا 
امروز پایانه اتوبوس و تاکسی) نشانی گویا و پویا 

بر این سلطه بود. 
میدان با این صورت آشفته به استقبال دومین 
تغییــر حاکمیت سیاســی ایــران در طول حیات 
خــود رفت. گرچه این بــار و در این تغییر، میدان 
از کانــون تظاهرات دور بــود و برخلاف تحولات 
دوران مشروطه، اتفاقات مربوط به قدرت گرفتن 
رضاخان، اشــغال تهران توسط متفقین، کودتای 
مــرداد ۱۳۳۲ و قیام ۱۵ خــرداد، تصویر میدان، 
تصویر غالب پس زمینه اتفاقات انقلاب اســلامی 

۱۳۵۷ نبود. 
شــرایط پیچیده دوران تثبیت انقلاب و شرایط 
بــس دشــوار دوران جنگ فرصــت پرداختن به 
جســم و جان شــهر ها را نمی داد و در این دوره 
آخرین ضربه ها بر پیکر زخمی میدان وارد شد. در 
ضلع جنوب غربی میدان به بهانه تجهیز کارگاه 
مترو عمارت راهنمایــی رانندگی (نظمیه) و نیز 
ساختمان لیستر تخریب شده و تا امروز ناساخته 

باقی ماندند.
 از طرفــی دیگــر و در پــی بمب گذاری های 
اوایــل دهــه ۱۳۶۰ کالبــد قدیم جنوب شــرقی 
میــدان تخریــب شــده و در پس نوســازی آن، 
ســیمای این بخش از میدان محمل نمای پشتی 
ســاختمان های جدیدی شــد که هیچ نســبت و 

نسبی با میدان نداشتند. 
میدان چاله آسیب

آنچــه میدان در دهه هــای ۱۳۶۰ تا ۱۳۸۰ به 
طور کامل تجربه کرد، میزبانی ناخواسته «بافت 
اقتصــادی آسیب رســان» و «بافــت اجتماعــی 
آســیب دیده» پیرامونش بود. میــدان که زمانی 
حوض رونقش از آب زلال جاری در شش خیابان 
مجاورش پر می شد، سال هاست که مردابی شده 
میزبان هرزآب های رســیده از آنها. شــاهد آنکه 
دیری است دیگر نه تهرانی ها و نه شهرستانی ها 
در آشفته بازار میدان عکس یادگاری نمی گیرند و 
در متونی که بناســت معرف غنای پایتخت ایران 
باشند عکسی از میدان امام خمینی حضور ندارد. 
میدان یعنی ماشــین و اگر عابرپیاده ای می بینی، 
یــا برای خرید لامپ و کابل بــه لاله زار می رود یا 
از خرید لوازم یدکــی اتومبیل در خیابان امیرکبیر 
بــر می گردد یا بینوایانی هســتند که در پی یافتن 
داروهــای نایــاب در بین تنگــی پس کوچه های 
میــدان  بی حصــار  فراخنــای  و  ناصرخســرو 
ســرگردان اند و در چهره آنها نشانی از محبت و 
تعصب نسبت به سرنوشت میدان و شئونات آن 

یافت نمی شود.
 واضح اســت که بــرای انجــام اعمال فوق 
نیــازی به فضایی فاخر و جذاب نیســت و انتظار 
از فضایی این چنین تنها تأمین شــرایط عبور است 
از این خیابان بــه خیابان دیگر و نهایتا چاله های 
ورود بــه مترو که عابران از میدان را به قصد فرار 
از میدان به خود می بلعند. حضور عنصر شهری 
متــرو نیز در میدان بــا ایســتگاه تبادلی خطوط 
۱ و ۲ در حضور ۱۵ســاله خود شــخصیتی دیگر 
به میدان داده اســت. ورود مردم شهر به میدان 
به قصد خروج از آن صــورت می گیرد. چه آنان 
که به زمیــن فرو می روند و چــه آنانی که از آن 
ســر بر می آورند هیچ کدام میدان را نمی خوانند 
و نمی خواهنــد بلکه طــی ارض میدان به قصد 

تقرب به ایستگاه متروست و برعکس. 
خوشــبختانه در پی ظهور دو امــر مبارک در 
دهــه ۱۳۸۰، یعنی شــکل گیری و بــروز تمنای 
مدنی مردم شــهر بــر کیفیت فضای شــهری و 
نیز اراده مدیریت شــهری در سامان بخشیدن به 
سیمای شهر، حرکتی پیوسته در راستای طراحی 
میــدان و ارتقای کیفی حیات شــهروندی در آن 
آغاز شــد. در پی این دو، پروژه طراحی و ساخت 
بنای خانه شــهر در محل بلدیه ســابق، گرچه با 
افت وخیز های بســیار، شکل گرفت که امیدواریم 
در آینده نزدیک شــاهد اتمام و بهره برداری از آن 

باشیم.  
* عضو هیئت علمی گروه معماری دانشگاه هنر

**این متن از مقاله «میــدان توپخانه از بودن تا 
شدن» نوشته همین نگارنده در کتاب «تهران شهر»  

(مجموعه مقالات) برگرفته شده است. 
مراجع و مآخذ:

 ،۱۳۵۰-۱۳۰۵ اطلاعــات  روزنامه هــای  دوره   -
انتشارات روزنامه اطلاعات، شرکت ایران چاپ

- تهران پایتخت دویست ســاله، زیر نظر شهریار 
عــدل، برنار اورکاد، انتشــارات علمی- فرهنگی، 

تهران، ۱۳۷۵
- نگاهــی به تهــران از آغاز تا امــروز، علی اکبر 

محمودیان، مؤسسه گیتاشناسی-تهران-۱۳۸۴
- عکس هایی از تهران قدیم، انتشــارات سازمان 

زیبا سازی شهر تهران، تهران، ۱۳۹۱
- مجموعه اسناد شورای تخصصی سیما و منظر 

سازمان زیبا سازی شهر تهران، ۱۳۹۳-۱۳۹۰

چندی بود که منتقدان طرح ساماندهی میدان امام خمینی (ره)، 
زمزمه نســاختن ساختمان بلدیه ســابق را تکرار می کردند و به نظر 
می رســید این تفکر طرفدارانی را نیز داشــته باشد. استدلال می شد 
که گودبرداری انجام شــده مزاحمتی برای ساکنان و کسبه به همراه 
داشــته و از ابتدا چون ساختمان بلدیه در جای مناسبی قرار نداشته 
اســت، در مدتی کوتاه که البته این مدت کوتاه ۴۵ ســال بوده است، 
آگاهانه و به درســتی از ســوی مسئولان شــهری وقت تخریب شده 
اســت؛ بنابراین فضای باز موجود، فرصتی مغتنم برای ایفای نقش 

مفصلی در مرکز تاریخی پایتخت است. 
تاکنون شنیده نشده است که پزشکی پس از مرگ بیمارش، ادعا 
کند مرگ بیمارش مغتنم بوده و این اتفاق فرصتی برای بهتر زیســتن 
دیگر زندگان خواهد بود. ارجاعات نادرست تاریخی؛ آن هم از سوی 
دلســوزان و متخصصان مرمت و احیای بافت های تاریخی بســیار 
تعجب برانگیز است. ارجاع نادرست درباره زمان ساخت ساختمان 
تاریخی بلدیه، ارجاع نادرست درباره مدت حضور و علت تخریب آن 
و بی اشــکال خواندن رعایت نکردن ابعاد تاریخی و ارجاع نادرست تر 
دربــاره تعریف ذی نفعان درجــه اول! ارجاع درســت درباره زمان 
ســاخت ساختمان بلدیه ســال های ۱۳۰۳ تا ۱۳۰۸ ه.ش و در زمان 
شــهرداری کریم آقاخان بوذرجمهری اســت، ارجاع درست درباره 
مدت زمــان حضور در میدان ۴۵ ســال حد فاصــل ۱۳۰۳ تا ۱۳۴۸ 
ه.ش اســت و نــه زمانی کوتــاه و علت تخریــب آن انتقام جویی از 
مشــروطه خواهان از ســوی نهادهای قدرت است که این ساختمان 
یکــی از نمادهای آن بوده و گرایشــی افراطی به شــیوه توســعه و 
نوســازی در مرکز شهر به شــیوه غربی مانند آنچه درباره ساختمان 
تلگراف خانه اتفاق افتاد و نه اقدام بر اســاس یک برنامه دموکراتیک 

و جامع. 
به هر حــال اهمیت تاریخی میدان امــام خمینی (ره) (توپخانه) 
به دلیــل روند زایش آن به عنوان یکی از میادیــن نوبنیاد حکومتی، 
شــهری دوره قاجار و روند تکامل آن تا به امروز اســت. میدانی در 
شــمال محدوده ارگ و با انگیزه های نظامی و پشتیبانی از حاکمیت 
وقت. این میدان با رشد شهر در دوران ناصری و شکل گیری محدوده 
حصار دوم، زاییده می شــود و با رشد و تغییرات بعدی شهر همواره 
خود را با این تغییرات هماهنگ کرده و اشکال، ترکیب ها، شاخص ها 
و نمادهای متفاوتی به خود می گیرد. البته همواره از بدو پیدایش بار 

جدی و سنگینی از شهر را هم به دوش داشته است. 
در رونــد تحولات کالبــدی و عملکردی ایجاد ســاختمان بلدیه 
در شــمال (به عنوان نماد مدنی) ایجاد ســاختمان تلگراف خانه از 
جنوب (به عنوان نماد تکنولوژی ارتباطات) ساختمان بانک در شرق 
(به عنوان نماد مبادلات مالی امروزین) و ســاختمان شــهربانی در 

غرب (به عنوان نماد امنیت زندگی شهروندان) در نوع خود نشانه ای 
از انطبــاق با کارکردهای پیشــروی زمانه به جــای عملکرد نظامی 
حکومتی قبلی بوده اســت. این همه نشانی از پایه گذاری شهروندی 

در دوران جدید است. 
اولیــن کارخانه برق و اولین مدرســه دوران نــو (دارالفنون) در 
مجــاورت این میدان شــکل می گیرند. تقاطع شــش معبر شــهری 
مهــم با این میــدان و دروازه ای که در محل اتصــال آنها در مرحله 
اولیه ســاخته می شــود، نیز خود گویای دیگــری از اهمیت نمادین 
میدان اســت. بناهای پیرامون میدان با تغییر و تحولات ســریع یک 
قرن گذشــته، تغییر کرده و خود نمودی از این تغییرات می شــود و 

به این ترتیب رد تاریخ همواره بر چهره میدان باقی مانده است. 
تغییر و تبدیل بانک شــاهی به ســاختمان کنونی بانک تجارت، 
تغییرات ســاختمان بلدیه و در نهایت تخریب آن که خلأیی فضایی 
و حســی را در میدان به وجود می آورد، تغییرات ضلع غربی که در 
نهایت به ساخت ایستگاه اصلی تقاطعی متروی تهران در محوطه 
ارزشمند قورخانه منجر می شود و نیز تخریب تلگراف خانه و ساخت 
ساختمان بلند مخابرات، ساخته شدن ساختمان زیبای سبک ابتدای 
مدرن فولاد در ورودی خیابان امیرکبیر، ساختمان ارزشمند صندوق 
کاوه در ابتدای لاله زار در شــرق میدان (که قبلا همسنگی در ضلع 
غربی میدان داشــته) و نیز ســاختمان آجری باقی مانده در ابتدای 
خیابان فردوســی کــه به مــوزه صنعتی اختصــاص یافته، همگی 

نشــان دهنده تأثیرپذیری شــدید بناهای پیرامون میــدان از تحولات 
دورانی است که بر شهر و میدان گذشته است. 

شهر نشــانه های همه تحولات کالبدی خود در سال های اخیر را 
تجربه کرده است؛ ولی از انقلاب اسلامی نشانه ای به غیر از ترمینال 
اتوبوس ها که خوشبختانه به جنوب محوطه قورخانه (و در ترکیب 
با ایســتگاه مترو) انتقال یافت و ســپس ترمینال تاکسی ها در محل 
بلدیه تخریب شــده و دیگر اغتشــاش های عملکردی و فضایی را با 

خود ندارد.
اکنون از سال های ۸۶ و ۸۷ تهران صاحب طرح جامع و تفصیلی 
(راهبردی و ســاختاری) جدیدی با نگاه های نو و امروزین توســعه 
شــهری شــده و در طول چندســال اخیر روند اصــلاح و همچنین 
تجربه هماهنگ شدن با نیازهای شــهر را گذرانده است. باید اذعان 
کرد بخش عمده توان مدیریت شــهری از پیشنهادات طرح جامع بر 
پایه توســعه فضاهای مسکونی، تجاری، خدماتی و بلندمرتبه سازی 

معطوف شده است. 
اکنون با تحولات دیدگاه در مدیریت شهری، بخش مغفول مانده 
حقوق شــهروندی و فضاهای عمومی شــهری و به خصوص قلب 
تاریخی، فرهنگی شــهر که شناســنامه و هویت این شهر را با خود 
بــه همــراه دارد (در درجــه اول حصار طهماســبی و مرحله بعد 
حصار ناصــری)، نیازمند احیا و نگاه امروزین اســت؛ همان نگاهی 
که در موفق ترین شــهرهای دوران اخیر، این مراکز را به قلب و مرکز 

تاریخی، فرهنگی، گردشــگری و لاجرم موتور اقتصادی شــهر بدل 
کرده انــد. مرکز تاریخی، فرهنگی بالقوه تهران کلیدی مهم و واقعی 
برای ورود به خود را در دل دارد که راهگشــای تحول کمی و کیفی 

در مرکز تاریخی، فرهنگی شهر و سپس کل شهر می تواند باشد. 
این میدان به عنوان فضای پیوند دوره های گذشته بر شهر در این 
صدسال اخیر، فضای حضور مردم در میدانی است که به آن به عنوان 
محل هویت، تاریخ و شــهر خود احساس تعلق کند. به همین دلایل 
معماری ایــن مجموعه نه تکرار تاریخ در کارکــرد که متأثر از همه 
این تحولات و در احترام به گذشــته و روند شکل گیری محوطه های 
میدان و ســاختمان های شــاخص محدوده ها و خیابان های منتهی 
به آن پیشــنهاد شده است که با چاشــنی ای از معماری گذشته این 

سرزمین غنی شده است. 
بــا توجه به عدم امکان تغییرات فــوری و کلی در تردد ترافیکی 
شــهر و در ضمن نیاز جدی به پیاده محوری و تکریم عابران پیاده در 
ایــن محدوده و نیز تکیه اصلی تردد ســواره بر حمل و نقل عمومی، 
کف ســازی و نوع طراحی حرکت درون میــدان، در احترام به پیاده، 

امنیت، آسایش و پیاده محوری طراحی شده است. 
به همین منظور و برای هویت بخشــی به فضای موجود میدانی 
به ابعــاد تاریخی (۲۲۰×۱۱۰متر) طرح اندازی شــده که بازســازی 
ســاختمان بلدیــه قدیم در شــمال و لوان تور و نظمیــه در غرب و 
ساختمانی در گوشه جنوب شــرقی آنها را به هم پیوند می دهد. در 
ســمت شمالی ســاختمانی با همان ابعاد و ارتفاع ساختمان بلدیه 
با کارکرد خانه شــهر در کنار میدانی که با طراحی شهری پیاده  محور 
قرار اســت حیاط شــهر باشــد، مجموعه را کامل می کند. این بنای 
خانه شــهر دو طبقه هم در زیر دارد که آن  را مســتقیما به ایستگاه 

مترو متصل می کند. 
بــا ایجاد خانه شــهر و عملکردهــای منطبق شــبانه روزی آن، 
پیشــنهاد تبدیل ســاختمان مخابرات به مرکز فناوری های امروزین 
برای اســتفاده عموم، بازســازی مــوزه صنعتی، احیای ســاختمان 
صندوق کاوه در ابتدای خیابان لاله زار و ســاختمان فولاد در ابتدای 
خیابان امیرکبیر با عملکردهای فرهنگی، آیینی و شــهری و تکمیل 
مجموعه قورخانه در غرب میــدان، این میدان به زندگی ای فراخور 
نقطــه آغازین مرکز تاریخی، فرهنگی شــهر و محــل ورود به آن و 
نیــز پالایش فضــای ناکارآمد و مســئله زای کنونــی و جلوگیری از 
شب مردگی محوطه های مرکزی که اکثرا کاربری هایی کاسب کارانه 
بــا عملکردی ضدفرهنگی دارند و از غروب به بعد به محدوده هایی 
مرده و آسیب زا تبدیل می شــوند، خواهد انجامید. این گونه می توان 
زندگی شــاداب شــهری را به این مرکــز مهم تاریخــی، فرهنگی و 

خاطره انگیز شهر بازگرداند. 
در این فرایند عدم بازسازی عمارت تاریخی بلدیه نه تنها فرصتی 
مغتنم برای اتصال بهتر به همسایگی های ارزشمند پیرامون آن نظیر 
میدان بهارســتان، خیابان لاله زار، میدان مشق و بازار تهران نمی بود 
که فرصت بســیار ویژه ای را از ذی نفعــان درجه اول آن؛ یعنی تمام 

مردم پایتخت سلب می کرد.    
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